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چکیده
با انتخاب قھستان به عنوان یکی از مراکز مھم فعالیت نزاریان در ایـران، محتشـمان محلـی ایـن ایالـت      
تلاش خود را جھت گسترش ھر چه بیشتر حوزۀ نفوذ در منطقه مصروف داشتند. یکی از مراکز مھمـی  

مروز (سیستان) بود. آنھا از طریق پروراندند، ولایت نیکه نزاریان فکر گسترش نفوذ بدان را در ذھن می
کردنـد.  ھای ورودی سیستان بود، عرصه را بر حکام آن ایالت تنگ مـی ھایی که در گذرگاهتصرف قلعه

الجیشی این قلعـه کـه در گـذرگاه شـمالی     ھا، شاھنشاه یا شاھان دژ بود. موقعیت سوقیکی از این قلعه
کرد؛ لذا در طول چه بیشتر نزاریان در سیستان ھموار میورود به سیستان واقع بود، راه را برای نفوذ ھر

ھای فراوانی را با حکام محلی سیستان ایجاد کردند.دوران حضور در قلعه تنش
سرانجام اتحاد حاکم وقت سیستان با مھاجمان مغول سرنوشتی دیگر را برای ساکنان شاھنشاه رقـم  

رو به دنبال آن است تا این اتحاد بود. نوشتار پیشزد. تضعیف حاکمیت نزاریان در سیستان نتیجۀ نھایی
ضمن معرفی قلعۀ شاھنشاه، نقش آن را در گسترش دعـوت نـزاری در نیمـۀ شـرقی ایـران بخصـوص       

سرزمین سیستان مورد بررسی و ارزیابی قرار دھد.

.نیمروز، نھبندان، نِه، قلعۀ شاھنشاهنزاریان،: ھاکلید واژه

۰۵/۱۱/۱۳۹۲؛ تاریخ تصویب نھایی: ۳۱/۰۲/۱۳۹۲*. تاریخ وصول: 
1. Email: elahizade@yahoo.com
2 . Email: Sadesi2002@gmail.com سئولمنویسنده
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مقدمه
آمـده  یھای دور تا به امروز یکی از مراکز مھم تمدنی و فرھنگی به حساب م ـنھبندان از گذشته

از آن یاد شـده، بـه عنـوان یکـی از     » نیه«یا » نِه«و مرکز این شھرستان که در منابع تحت عنوان 
الجیشی ایـن منطقـه در   قصبات شمالی سیستان نام بردار بوده است. موقعیت جغرافیایی و سوق

گردان مسلمان و غیر مسـلمان واقـع   ه تا مورد توجه گردشگران و جھانادوار مختلف سبب شد
سنگ خود دانان بزرگی مانند اصطخری، ابن حوقل و یاقوت حموی در آثار گرانشود. جغرافی

اند که در این دیار به تعلـیم و  ھا و علمای بزرگی نام بردهپرداخته و از شخصیت» نه«به معرفی 
تربیت اشتغال داشتند.

در شاھراه تجاری شرق ایران موجب حضور اقوام و مذاھب گوناگونی در » نه«ر گرفتن قرا
ھـای دور  منطقه شده بود. تا جایی که در بسیاری از روسـتاھای اطـراف ایـن شـھر در گذشـته     

کردند و امروزه نیز بقایایی از آثار فرھنگی و تمدنی آنان بـه  ھایی از زرتشتیان زندگی میاقلیت
تی نام برخی از روستاھا یادگار ھمان دوران است. به عنوان مثال روستای آتشکده جا مانده و ح

در منطقۀ شاھکوه گواه بارز این مدعاست و بقایـایی از یـک آتشـکدۀ قـدیمی زرتشـتی در آن      
مکان قابل شناسایی است. علاوه بر این در روستاھایی چـون میغـان، چھارفرسـخ، ایواسـک و     

ھای زرتشتی گذشته بدست آمده است.یی از تمدنقلعه دختر شوسف نیز بقایا
گیری اسماعیلیان در ایران، منطقـۀ شـرق بـه سـرعت مـورد      با ظھور حسن صباح و قدرت

-توجه داعیان این فرقه قرار گرفت. بنا بر شواھد و اطلاعاتی که منابع در اختیـار مـا قـرار مـی    
قع در شھرستان درمیان کنونی) بـوده  آباد (وادھند، مرکز اسماعیلیان نزاری شرق ایران در مؤمن

ولی علاوه بر آن قلاع فراوانی در اکثر نقاط خراسان به تصرف آنان درآمد. گذشته از اعتقـادات  
مذھبی اسماعیلیان و تعصب دینی آنان و نیز علاقۀ مفرطی که به امامان خویش داشته و دارنـد،  

ھا را بر رفاه و آسایش دنیایی عهشد زندگی سخت در قلیکی از مھمترین عواملی که موجب می
ترجیح دھند، توجه و تأکیدی بود که رھبران آنان بر گسترش مذھب خویش داشتند. چنان کـه  

آید، اکثر قریب بـه اتفـاق آنھـا بـر سـر      ھای اسماعیلی بر میاز بررسی موقعیت جغرافیایی قلعه
انی کـه بـه ھمـراه    ھای اصلی و تجاری قرار داشـتند. بـدون شـک حضـور و تـردد مسـافر      راه

کردنـد، نقـش بسـزایی در مکـان گزینـی      کاروآنھای بـزرگ تجـاری از ایـن منـاطق عبـور مـی      
اسماعیلیان نزاری داشته است.  



89نیمروزملوکوشاھنشاهقلعۀنزاریانمذھبی-سیاسیروابط92بهار و تابستان
ای ایـن  چرایی حضور اسماعیلیان نزاری در شمال سیستان را شاید بتـوان بـا طـرح فرضـیه    

گـرفتن آن بـر سـر راه    و قـرار  » نـه «چنین بیان کرد که، موقعیت جغرافیـایی و سـوق الجیشـی    
سیستان، در گسترش دعوت نزاری نقش بسزایی داشته است. از طرف دیگر، با توجه به سـابقۀ  

توان به ابویعقوب سجستانی اشاره یآنھا میکه از جمله-حضور داعیان اسماعیلی در سیستان 
مفـروض  میزان موفقیت و در نتیجه گسترش مذھب در ذھن رھبران نزاری تا حد زیادی -کرد

بوده است.  

در تاریخ » نهِ«
ھـای  شـد و در سـده  سرزمین سیستان از نظر رھبران فاطمی جزو منطقه خراسان محسوب می

). در ۳۱۰حوقـل،  سوم و چھارم ھجری به طور مستقیم مطمح نظـر داعیـان فـاطمی بـود (ابـن     
آمـد  یحسـاب م ـ از جمله شھرھای سیسـتان بـه   » نه«ھای جغرافیایی ادوار گذشته، بندیتقسیم

ای مابین ھرات و کرمان یاد کرده اسـت  ). یاقوت حموی نیز از نیه به نام قریه۱۹۲(اصطخری، 
-جا به تعلیم و تربیت مشغول بودهو علمای بزرگی را نام برده که مذھب شافعی داشته و در آن

یم، دوران شـو مواجه می» نه«). شاید نخستین باری که در متون تاریخی با نام ۳۴۰اند (حموی، 
حیات صفاریان و نبردھای عمرولیث با امیر اسماعیل سامانی باشد. منابع به این واقعه و دربنـد  

). برخـی نیـز   ۲۵۶؛ بھـار،  ۱۹انـد (گردیـزی،   اشاره کـرده » نه«شدن عمرولیث صفاری در قلعۀ 
آن و معتقدند وی را بـه سـمرقند بـرده و از   منکر شدهمحبوس شدن عمرولیث را در این قلعه

ق اتفـاق  ۲۸۷). بنا بر غالب روایات، ایـن حادثـه در   ۴۷۹/ ۲جا به بغداد فرستادند (ابن خلکان،
).                                                                                                   ۲۷۹۳/ ۴؛ میرخواند،۲۵۶افتاده است (ابن اسفندیار، 

ای قلعۀ شاھنشاهھموقعیت و ویژگی
در ابتدا لازم به ذکر است که با وجود اھمیت فراوان سیاسی و مذھبی قلعۀ شاھنشـاه در تـاریخ   

ھای باستان شناسـی آن ارائـه   اسماعیلیان نزاری، تاکنون مقاله یا نوشتار مستقلی در مورد ویژگی
فتـه، موفـق بـه    ھای صورت گرھای مکرر میدانی و به لطف بازسازینشده است؛ لذا با بررسی

ایم.معرفی مختصری از آن شده
متر از سطح زمین برج ۳۰۰تا ۲۵۰و بر فراز کوھی به ارتفاع » نه«در ھفت کیلومتری شرق 
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معروف است. در منابع مختلـف اسـامی   » شھَدُز«و بارویی قرار دارد که در میان مردم منطقه به 
شاھنشاه و در نھایت ارگ شاھنشـاھی  متفاوتی برای آن نقل شده است که قلعۀ شاھان، شاھدژ،

ھای مختلف تاریخی را به خود ھمین منابع، این قلعه دورهباشد. بنا بر گزارشمھمترین آنھا می
). لازم ۲۸۱/ ۱دیده و آخرین بار در تصرف اسماعیلیان نزاری قھستان بوده اسـت (جوزجـانی،   

ع اسـماعیلی در نیمـۀ شـرقی ایـران     به ذکر است که این قلعه یکی از مھمترین و وسیعترین قلا
بوده و در گذشته از مراکـز مھـم تـرویج و گسـترش دعـوت نزاریـان بخصـوص در سیسـتان         

).۱شده است (تصویر محسوب می
ھـای وسـیعی   آید، از تمامی جھات به دشـت چنان که از موقعیت سوق الجیشی قلعه بر می

ه است اما خصوصیات ظاھری و طبیعی شود و امکان تھاجم بدان به آسانی فراھم بودمنتھی می
تک کوھی که قلعه بر فراز آن بنا نھاده شده این مشکل را تا حد زیادی مرتفع سـاخته بـود؛ تـا    
جایی که نفوذ به قلعه از سه جھت شمال، غرب و شـرق تقریبـاً نـاممکن اسـت و تنھـا ضـلع       

).۲توانسته مطمح نظر مھاجمین قرار گیرد (تصویر جنوبی می
-ھای بارز این قلعه ھمرنگی و استتار کامل بنا با طبیعت اطـرافش مـی  ر از ویژگییکی دیگ

اند؛ لـذا مشـاھدۀ   از ھمان منطقه فراھم شدهباشد. تمامی سنگھایی که در بنای قلعه به کار رفته
دیوارھای نه چندان بلند ارگ فقط از فاصلۀ کمی از آن میسر بوده اسـت. دسـتیابی بـه فضـای     

نند اغلب استحکامات اسماعیلی بسیار دشوار است. چنان که از شـواھد امـر بـر    داخل قلعه ھما
ھایی طولانی حرکـت در دامنـۀ   آید، راه اصلی ورود به آن از ضلع غربی بوده و با پیچ و خممی

شده است. این گذرگاه طـوری طراحـی شـده کـه حـداکثر      پرشیب کوه تا حد زیادی آسان می
کند و با سنگ چینی در دو طرف، آشـکارا از دامنـه   م را فراھم میامکان عبور دو نفر در کنار ھ

کوه جدا شده است. بنا بر آن چه از این معبر به جا مانده، گویا سنگ فـرش نیـز داشـته اسـت.     
رسیم کـه البتـه بـه طـور     بعد از طی گذرگاھی پر پیچ و خم، به فضای وسیع و دره مانندی می

ھـای فـراوان   نکتۀ قابل تأمل در این قسمت وجود حجـره کامل خارج از ارگ اصلی قرار دارد. 
شـود امـا از   ھا نیز افزوده مـی شویم به تعداد حجرهتر میاست. ھر چه به مرکز این دره نزدیک

ھای احتمالی کمتر اثری به جا مانده است. برخی از بناھای موجود را با توجـه بـه محـل    کوچه
امید. ویژگی غالـب ایـن بناھـای کوچـک، وجـود      ھای مراقبت نتوان برجکقرار گرفتنشان می

توانسته به عنوان انبار مواد غذایی در نظر گرفتـه شـود. ھمچنـین    ھای عمیقی است که میحفره
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انـد.  رفتـه ھای فراری بنامیم که در مواقع ضروری به کار میھا را بقایای تونلتوان این حفرهمی

کـاری  ھا، اثبـات ایـن فرضـیه   شدن غالب حفرهھای زیاد کوه و مسدود البته با توجه به ریزش
).۳دشوار است (تصویر 

با توجه به این که درۀ مذکور در ضلع جنوبی قلعه واقع شده و امکان دسترسی بدان نیز تـا  
داری حیوانات باشد. شاید بتوان فرضیه را توانسته محل نگهھا میحدی دشوار است این حجره

ھایی از طـرف  ن که، ارگ اصلی در مرکز قرار گرفته و خانهطور دیگری مطرح کرد و آن ھم ای
ھـزار  ۵۳اھالی در اطراف آن ساخته شده است. لازم به ذکر است که با توجه به وسعت حدود 

ھـزار نفـر کـار    ۳ھا و سایر اماکن آن، تخمین جمعیتی بالغ بر متر مربعی قلعه با احتساب خانه
انـد  نامیـده » قلعـه شـھر  «اروپایی بـه درسـتی آن را   آسانی است. از ھمین رو برخی گردشگران 

). این ویژگی موجب شده قلعۀ شاھنشاه از سایر مراکز اسماعیلی متمایز جلوه کند؛ ۲۷۳(ویلی، 
چرا که در نگاه اول با یک شھر مواجه ھستیم تا یک دژ یا قلعه دفاعی. برخی معتقدند معماری 

باشـد (ھمـو،   سماعیلیان و حضور مغولان در آن میبخشی از بناھای قلعه یادگار دوران بعد از ا
ھای موجود در این دره را از ھمین دسته بناھا دانست. در ھـر صـورت   ). شاید بتوان خانه۲۷۶

ھایی که ما حتی در شناسایی زمان ساخت و کاربرد آنھا با مشـکل  وجود تعداد زیادی از حجره
بھامات ما افزوده است.مواجه ھستیم، آن ھم در فضایی خارج از قلعه، بر ا

بعد از ورود به داخل ارگ اصلی یا به عبارت دیگر شھر تاریخی شاھنشاه، نخستین چیـزی  
ھایی تـو در  ھایی سنگ فرش شده است که خانهکند، کوچهکه توجه انسان را به خود جلب می

سـاختمانی  تـرین مصـالح  ھا با کمتـرین و ابتـدایی  کند. اکثر خانهتو و محقر را به ھم متصل می
اند. ساخته شده و بدون ھر گونه تشریفات و تزئینات به عنوان مکانی برای زندگی انتخاب شده

ھایی که به صورت خشت از دل کوه فراھم و بعضاً به کمـک سـاروج بـر روی یکـدیگر     سنگ
ھـا از خشـت بـوده و    اند. کف پوش اکثر خانهگذارده شده، دیوارھای یک بنا را به وجود آورده

ھا از چوب و یا بنا بر اری ھرچند اندک از آن به جا مانده است. به احتمال فراوان سقف خانهآث
موقعیت آب و ھوایی و طبیعی منطقه از لیف خرما بوده که در طـول زمـان چیـزی از آن بـاقی     

). ۴نمانده است (تصویر 
تعبیه شـده  ھایی مشخص حوض انبارھاییدر نقاط مختلفی از این شھر تاریخی و با فاصله

کرده است. با توجه بـه  که با پلکآنھایی تند امکان استفاده از آب باران را برای ساکنان فراھم می
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شواھد موجود حداقل شش یا ھفت نمونه از این حوض انبارھا قابل شناسایی است.  
، در داخل ارگ اصلی شھر که با دیوارھایی قطور و بلندتر از سایر اماکن کاملاً متمایز اسـت 

ھـای بـزرگ و   گـاه ھایی چون نمازخانه، مطبخ، انبار غله و موادغـذایی، اسـتراحت  توان اتاقمی
ھای جدیدی که صورت مواردی از این دست را از یکدیگر تمیز داد که البته به ھمت بازسازی

انـد کـه   کند. دیوارھای قطور ارگ اصلی طوری طراحـی شـده  گری بیشتری نیز میگرفته، جلوه
بانی فضـای اطـراف   ھای مشخص دیدهنموده و برجدد نگھبانان را به راحتی فراھم میامکان تر

ھـا در اغلـب قـلاع    داده است. این بـرج قلعه را در معرض دید مراقبان و مدافعان شھر قرار می
نزاری قھستان برای اطلاع دادن ھمکیشان در مواقع ضرور و ارتباط با سـایر مراکـز اسـماعیلی    

ھای مختلف موجـود در قلعـه   ). لازم به ذکر است، بخش۳۸۷اند (ستوده، داشتهکاربرد فراوانی
جـا کـه   ). از آن۴۵ھای نزاری منطقه بـوده اسـت (ھمـان،    شاھنشاه، ویژگی عمومی اغلب قلعه

شـده، در گرداگـرد شـھر دیـواری     نیازی به وجود برج و بارو به جز در ضلع جنوبی حس نمی
خطرناک با شیب بسیار تند حافظ طبیعی جان سـاکنان آن بـوده   ھای شود و پرتگاهمشاھده نمی

).۵است (تصویر 
ھـا از یکـدیگر   ھای شمالی حرکت کنـیم، خانـه  ھر چه از ارگ اصلی شھر به سمت قسمت

گیرند. نکتۀ جالب توجه این است که در دورترین مکان نسبت به مرکز شـھر  فاصلۀ بیشتری می
اند و به واقع حداکثر استفاده از فضای ھایی ساخته شدهخانهیعنی لبۀ پرتگاه شمالی و غربی نیز

ھا در تمامی نقاط شھر تقریباً یکسـان اسـت و   موجود صورت گرفته است. اندازه و شکل خانه
ھـایی چھـارگوش   منازل مسکونی فاقد ھرگونه فضای اضافی بوده و اکثـراً بـه صـورت حجـره    

جه به مطبخ بزرگی که در ارگ اصلی وجود داشـت،  اند که به احتمال فراوان و با توساخته شده
نیاز به پخت و پز جداگانه برای ھر خانوار نبوده و یک آشپزخانۀ مرکزی نیاز سـاکنین شـھر را   

).۶کرده است (تصویر مرتفع می
با توجه به جنس زمینی که شھر بر روی آن بنا نھاده شده، امکـان کشـاورزی آن چنـان کـه     

توان گفت غالب نیاز ساکنان شھر به غله گرداند فراھم نبوده است؛ لذا مینیاز ساکنان را مرتفع 
شده است.تأمین می» نه«ھای حاصلخیز اطراف و بخصوص ھای خوراکی، از دشتو سایر دانه

ای قرار گرفته که عـلاوه  ھمجوار با کوه صعب العبوری که شاھنشاه بر آن بنا نھاده شده، تپه
منبع خوبی برای تأمین مصالح به کار رفته در قلعـه بـوده اسـت. بـا     بر موقعیت بکر دفاعی آن،
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توان دریافت که بخشی از نیاز ساکنین را این تل ھای به کار رفته در بنای شھر میمقایسۀ سنگ

-ھای مختلف این قسمت کـه مشخصـاً حفـاری   کرده است. مشاھدۀ دقیق بخشسنگی رفع می
دھد. از طرف دیگر مکـان  ستی این فرضیه را نشان میھایی در گذشته در آن صورت گرفته، در

باشد موجب شـده گـذرگاه مـارپیچ    قرار گرفتن این تپه که رو به روی ضلع غربی شاھنشاه می
ورودی قلعه تا حد زیادی مخفی بماند و یا لااقل حملۀ مھاجمان را مدتی بـه تعویـق بیانـدازد    

).  ۷(تصویر 

مروزیه با ملوك نشاھنشایاھالیو مذھبیاسیتقابل س
شد، از ھمان ابتدا و به سبب نفـوذ محلـی   سرزمین پھناور جنوب خراسان که قھستان نامیده می

). ۵۱۳شخصی به نام قاضی حسین قاینی مطمح نظر رھبر الموت واقع شد (مسـتوفی قزوینـی،   
ف قاینی از سوی حسن صباح به قھستان آمد و فعالیت خود را با جدیت آغاز و شروع به تصـر 

ھای مستحکمی نمود. بعد از حضور وی به عنوان رھبر نزاریان قھسـتان، حـوزۀ   و ساخت قلعه
-). تا جایی که از ھمـان سـال  ۸۵االله، نفوذ آنان به سرعت رو به گسترش نھاد (رشیدالدین فضل

-ھای فراوانی برای جلوگیری از توسـعه ھای نخست حضور آنان در منطقه، مخالفان نیز تلاش
صورت دادند.طلبی آنان 

ھای نزاریان با حکام سیستان نیز در ھمین ایام به وجود آمده بود؛ به طوری کـه منـابع   تنش
ق اشـاره  ۴۸۹الـدین در  به جنگ تمام عیاری بین نزاریان قھستان و حاکم سیستان، ملـک تـاج  

اند. این جنگ که در منطقۀ مختاران صورت گرفت، موجب کشـته شـدن جمـع زیـادی از     کرده
). در ۷۴یان شد و لشکر سیستان با تلفاتی اندک به موطن خود بازگشت (ملک شاه حسین، نزار

ق اشاره شده اسـت.  ۵۲۳ھای دیگری از سوی نزاریان در تاریخ سیستان به تکاپوھا و درگیری
ھـای  بنا به نوشتۀ این منبع، نزاریـان در ایـن سـال دوبـاره بـه سیسـتان وارد شـدند و درگیـری        

). منـابع موجـود اطلاعـات    ۳۶۲نیروھای حاضر در این ولایت انجام دادند (بھـار،  ای با پراکنده
طلبی از سوی نزاریـان قھسـتان   توان گفت تلاش برای توسعهکنند ولی میجزئی تری ارائه نمی

گرفته است.  از ھمان آغاز حضور آنان و ھمجواری با سیستان صورت می
ھای اخیر غالباً جنبۀ اعتقادی داشته اسـت؛  ریتوان گفت درگیبا توجه به شواھد موجود می

انـد از سـوی   چرا که قاضیان و علمای بومی قھستان که به احتمال فراوان سنی مذھب نیز بـوده 
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فدائیان نزاری مورد سوء قصد قرار گرفتند و عدۀ کثیری از اھالی روستاھای قھستان در یورش
اقع شدند. در ھمین ایام لشکر سیستان نیز ق مورد قتل و غارت نزاریان و۵۹۱و ۵۹۰ھای سال

گیری بـه قھسـتان اعـزام شـده بـود، شکسـت سـختی را از        که به احتمال فراوان با ھدف انتقام
).۳۶۳نزاریان متحمل شد (بھار، 

به احتمال فراوان سبّ و لعن نزاریان از سوی علمای اھل سنت که بـه تـازگی و بـه سـبب     
ب ملحد را نیز به سایر القاب آنان افزوده بودنـد، موجبـات   اعلام قیامت از سوی حسن دوم، لق

تحریک جماعت نزاری قھستان را فراھم آورده بود؛ لذا برای دفاع از حقانیـت امـام اسـماعیلی    
ھـا بـرای   الموت که به وی ایمان کامل داشتند و نیز ایجاد رعب و وحشت و آماده کردن زمینـه 

قھستان و سیستان دست به سرکوب مخالفان خـود  توسعه طلبی ھر چه بیشتر در نقاط مختلف
زدند.می

ھـای مسـتحکم منطقـه بـرای     سیاست نزاریان در قھستان بر پایۀ قلعه گزینی و انتخاب قلعه
کـوه،  آبـاد، قلعـه  ھـایی چـون مـؤمن   ھای آتی دنبال شد. قلعهطلبیگسترش حوزۀ نفوذ و توسعه

ارد دیگر توسط آنان سـاخته، تصـرف و یـا    دخترشوسف، تون، ترشیز و موشاھنشاه، درح، قلعه
ای ھای نزاری نقش مھم و تعیین کننـده ھا در ظھور و بروز یورشخریداری شده بود. این قلعه

داشتند و در موارد متعددی از سوی مخالفانی چون سلجوقیان و خوارزمشاھیان مورد حملـه و  
از فرماندھان خود بـه نـام غـزل    گرفتند. به عنوان نمونه ملکشاه سلجوقی یکیمحاصره قرار می

ق برای سرکوب قلاع قھسـتان اعـزام کـرد. قلعـۀ درح در ایـن ھجـوم مـورد        ۴۸۵سارغ را در 
محاصره واقع شد. با شنیدن خبر مرگ ملکشاه، محاصره شکسته شد و لشـکر پراکنـده گردیـد    

و قمـع  ق نیز محمد خوارزمشاه به امر پدرش سلطان تکش برای قلـع ۵۹۶). در ۴۴۳(جوینی، 
).  ۳۶۳نزاریان ترشیز به قھستان لشکر کشید و بدون نیل مراد بازگشت (بھار، 

شـد. قلعـۀ   ھای مستحکم از سوی نزاریان به ھمـین چنـد قلعـه محـدود نمـی     اتکا به قلعه
شاھنشاه که از طرف برادرزادۀ حاکم وقت سیستان به نزاریان فروخته شده بود نیـز از ایـن امـر    

ق بـه  ۶۱۸تـا  ۶۱۰ھـای  بایست در فاصـلۀ سـال  بر شواھد موجود این قلعه میمستثنا نبود. بنا 
الدولـه بھرامشـاه بـن حـرب بـه      نزاریان فروخته شده باشد. چرا که آغاز به تخت نشستن یمین

). این قلعه بدون ھماھنگی با شخص حاکم ۳۶۴، ھموق بوده است (۶۱۰حکومت سیستان در 
الدولـه  خته شده بود؛ لذا تقاضای استرداد قلعه از سوی یمیناش به نزاریان فروتوسط برادرزاده
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). به عقیـدۀ برخـی،   ۱/۲۸۲صورت گرفت که با مقاومت زیاد اھالی قلعه مواجه شد (جوزجانی،

الدوله توسط فدائیان اسـماعیلی، پیگیـری و سـماجت وی در بـاز     علت اصلی کشته شدن یمین
جا).گیری قلعۀ شاھنشاه بوده است (ھمانپس
الدولـه بـر سـر    ھـای مـداوم یمـین   رخی منابع نیز بدون اشاره به قلعۀ شاھنشاه، لشکرکشیب

دانند. بنا بر گزارش اخیـر، زمـانی کـه وی بـرای سـرکوب      نزاریان را عامل اساسی قتل وی می
نزاریان به سوی قاین رفته و در اطراف نوفرست، گسک و مسـک جمـع کثیـری از آنـان را بـه      

ر اثنای راه نیمروز که خیمۀ ملک از اجتماع سپاھیان خـالی شـد، دو سـه    د«ھلاکت رسانده بود 
» نفر به صورت دادخواھان پیش آمده به زخم کارد سینۀ بی کینۀ آن مجاھـد را شـبکه سـاختند   

).۲۸۲/ ۱ق رخ داده بود (جوزجانی،۶۱۸). این حادثه در ۷۵(ملک شاه حسین، 
باشد در خصـومت و دشـمنی وی بـا    به ھر صورت دلیل کشته شدن حاکم سیستان ھرچه 

ھـای لازم  نزاریان و سرکوب چندبارۀ آنان از سوی وی شواھد زیادی موجود است؛ لـذا بھانـه  
ھای برای قتل وی از سوی فدائیان اسماعیلی فراھم بوده است. نکتۀ قابل تأمل در این میان سال

الدین حسن امامت جلالالدوله بھرامشاه و مصادف شدن ایام زندگی سیاسی وی باحیات یمین
ق ۶۱۰الدوله در سیستان نومسلمان در الموت است. چنان که گذشت، سال آغاز حکومت یمین

الـدین حسـن   ق بود. بنا بر گواھی منابع، سال آغاز امامت جـلال ۶۱۸و سال به قتل رسیدن وی 
ن یالـد ق بوده است (شـرف  ۶۱۸ق و سال مرگ وی نیز ھمانند حاکم سیستان ۶۰۷در الموت 

الدین حسـن بـه تـلاش بـرای     ). لازم به ذکر است که دوران امامت جلال۳۴۶، یرازیعبداالله ش
آشتی با جھان اسلام، رسمی کردن مذھب تسنن و برقـراری صـلح بـا دسـتگاه خلافـت و نیـز       

پیمـان شـدن وی بـا    از صـلح و ھـم   ھایی چون خوارزمشاھیان گذشت. شواھدی نیز حکومت
(نسوی، » به صد ھزار دینار رسم خراج راضی شده«سلطان محمد خوارزمشاه موجود است که 

الدین حسن مادر خود را راھی سفر حج کرد کـه در  ق جلال۶۰۷). به دنبال این آشتی در ۲۳۰
سـایر ملـوک و   بغداد بسیار او را احتـرام کردنـد و در راه حـج پـرچم او را در جلـوی پـرچم       

الدین حسن و ). ھمچنین سخن از نزدیکی جلال۱۴۲االله، سلاطین برافراشتند (رشیدالدین فضل
الـدین  الدین خوارزم شاه رفته است. بنا به نقل منـابع ھنگـامی کـه سـلطان جـلال     سلطان جلال

الدین [حسـن] بـه او   خوارزمشاه از لشکر مغول شکست خورد و به حوالی الموت رسید، جلال
).۱۴۳پیوست و چند سال ملازم او بود (ھمو، 
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ق لشـکری  ۶۱۵الدوله بھرامشاه حاکم سیسـتان نیـز در   نکته قابل توجه اینجاست که یمین
شش ھزار نفری را به کمک سلطان محمد خوارزمشـاه در برابـر مغـولان فرسـتاده بـود (بھـار،       

وارزمی در برابـر مغـولان   )؛ لذا وجه اشتراک ھر دو رھبر متخاصم، یاری دادن سلاطین خ ـ۳۶۴
بوده است. از طرفی ھمۀ نزاریان رودبار، قومس، قھسـتان و شـام، اصـلاح دینـی و تصـمیمات      
جدید سیاسی جلال الدین حسـن را (اگـر چـه در بعضـی منـاطق بـه اجبـار) پذیرفتـه بودنـد          

م ). چرا که از نظر نزاریان حسن بی ھیچ گفـت و گـویی ھمـان امـا    ۱۴۵االله، (رشیدالدین فضل
معصوم و لغزش ناپذیری بود که به نص امام پیشین به امامت رسـیده بـود و بـه عنـوان رھبـر      

کرد. بنا بر این فرمآنھای او بی ھیچ تردیـدی  جامعه نزاری و صاحب اختیار مطلق آنان عمل می
شد. گویا خود نزاریان اصلاح دینـی جدیـد را ماننـد حکـم تقیـه کـه در دوره       باید پذیرفته می

کردند و یکپارچه پیرو شیوه اجرایی بودنـد کـه توسـط    ز آنان برداشته شده بود تلقی میقیامت ا
).  ۴۶۳شد (دفتری، امام اعمال می

الدین حسن به نحوی نزاریان را با جھان خارج آشتی داد و به دنبال این اقدام، حرکت جلال
-ختند. ایـن امـر مـی   حکمرانان و سلاطین نامدار جھان اسلام، دولت نزاری را به رسمیت شـنا 

توانست امنیت قلمرو نزاریان را بخصوص در قھستان که موقعیتشـان در ایـن نـواحی مـدام در     
حال تھدید بود، تضمین کند. این بھبود رابطه بدون تردید به سود اھل سنت نیز بـود. از جملـه   

که در اواخر حکومـت جـلال الـدین حسـن بـه دلیـل حمـلات مغـول بسـیاری از علمـا و           آن
).  ۱۸۱-۱۸۲/ ۲انشمندان متواری، به قلاع اسماعیلی پناھنده می شدند (جوزجانی، د

توان گفت بین حاکم وقـت سیسـتان و امـام مرکـزی المـوت      با توجه به شواھد موجود می
باید خصومت و دشمنی به حدی باشد که سیستانیان تا آن انـدازه آسـایش و آرامـش را از    نمی

اند. به گواھی برخـی منـابع   ی منابع خلاف این گفته را ثبت کردهنزاریان قھستان سلب کنند، ول
الدوله در قلع و قمع مَلاحده تلاش نکرده است، تا جایی که موجود ھیچ حاکمی به اندازۀ یمین

). ۷۵اند (ملک شاه حسین، شعرای بسیاری به ھمین دلیل وی را ستوده
الـدین حسـن در   حاکمیـت جـلال  بنا بر آن چه در مورد تغییرات دینی و سیاسی در عصـر 

الدولـه بھرامشـاه، حـاکم    ھای مداوم یمینگیریرسد که سختالموت گفته شد بعید به نظر می
وقت سیستان به نزاریان قھستان و قلع و قمع آنان و نیز اعمال فشار بـر اھـالی شاھنشـاه بـرای     

ر ایـن مـورد بـه دلیـل     تخلیۀ کامل قلعه، به مباحث اعتقادی و مذھبی ارتبـاطی داشـته باشـد. د   
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زنی ھستیم.  سکوت منابع ناچار به گمانه

الدوله مطرح کرد، از بین بردن تـوان  توان برای اقدامات تھاجمی یمینیکی از دلایلی که می
دفاعی نزاریان قھستان بوده است. به عبارت دیگر، حس تمامیت خواھی و ایجاد فضایی حایـل  

مھمترین اھداف حاکم سیستان بـرای سـرکوب نزاریـان    توان ازبرای حفاظت از سیستان را می
کـرده بلکـه   الدوله به نزاریان به چشم مخالفان دینی نگاه نمـی برشمرد. به واقع باید گفت یمین

بردند از سوی حـاکم سیسـتان   آنان به عنوان یاغیانی که گاه و بی گاه امنیت منطقه را از بین می
اریان بیشتر جنبۀ نظامی و اقتصادی داشته و ھدف پـس  شدند؛ لذا حمله به مواضع نزتأدیب می

-ھای ورودی سیستان بوده که توسط نزاریان نـا  ھا و آزاد سازی گذرگاهگرفتن و تضعیف قلعه
الجیشـی نزاریـان در   امن شده بود. لازم به ذکر است که قلعۀ شاھنشاه نخسـتین جایگـاه سـوق   

، سربیشـه و مـود ھـم ھـر کـدام بـه علـت        دخترشوسفھایی چون درح، قلعهمنطقه نبود. قلعه
موقعیت مکانی خود اھمیت زیادی داشتند؛ لذا با توجه به این که نزاریان نیمۀ جنـوبی قھسـتان   

ھـای  الجیشی منطقه را در اختیار داشتند، حملات و لشکرکشیتمامی مسیرھای تجاری و سوق
الدوله به مواضع آنھا به راحتی قابل توجیه است.  مداوم یمین
» نه«ھای احتمالی اھالی شاھنشاه در امور داخلی مناطق تحت نفوذ سیستان از جمله دخالت

الدوله چندی میـان فرزنـدانش بـر    توان یکی دیگر از این دلایل برشمرد. بعد از قتل یمینرا می
سر حکومت سیستان درگیری و نزاع درگرفت که بنا بر شواھد موجـود و حمایـت نزاریـان از    

ھـا دخالـت   تـوان گفـت نزاریـان در ایـن درگیـری     الدوله، میتر یمینرزند کوچکالدین فرکن
). در ھمین زمان بود که لشکر مغول به سیستان وارد شد. ۱/۲۸۳اند (جوزجانی، آشکاری داشته

). بعد ۱/۲۸۴(ھمو،» جمله ھلاک و مستأصل و اسیر و شھید شدند و شھرستان خراب گشت«
ھـایی  الدین محمود بـن حـرب بـا درگیـری    شخصی به نام شھاباز خروج مغولان از سیستان 

پراکنده سیستان را به تصرف درآورد ولی پیروانی نیافت و ضعف بر او مستولی گشت. در ایـن  
الـدین  ھایی زده و از شخصی به نام عـلاء ھنگام بود که نزاریان قھستان دوباره دست به دخالت

بود حمایت کرده و او را به عنوان حـاکم سیسـتان   نیز » نه«احمد بن عثمان بن حرب که حاکم 
الدین ینالتگین که از تبار حاکمـان  ). شخص اخیر از تاجھمانجامناسب دیده و داوطلب کردند (

آمد اما قـدرت را بـر خـلاف    » نه«ق به ۶۲۲خوارزمشاھی کرمان بود یاری طلبید. ینالتگین در 
ق میان ینـالتگین و  ۶۲۳ک سال بعد یعنی در ). ی۳۶۵انتظار به نام خود در دست گرفت (بھار، 
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نزاریان ساکن در شاھنشاه بر سر تصرف قلعه جنگ درگرفـت. علـت آن کـاملاً روشـن اسـت؛      
نمودند. در جنگی که بـین  تافتند و در کار وی کارشکنی مینزاریان حاکمیت ینالتگین را بر نمی

نزاریان را بر عھده داشـته  الدین فرماندھیطرفین درگرفت شخص محتشم قھستان یعنی شمس
). چنان که از شواھد امر ۱۸۴-۱۸۵/ ۲و شکست سختی را بر ینالتگین تحمیل کرد (جوزجانی، 

پیداست این جنگ برای نزاریان از اھمیت بسیاری برخوردار بـود؛ چـرا کـه شـخص محتشـم      
نی بـه  قھستان فرمانروایی آن را بر عھده داشت. در ھمین زمان بود کـه منھـاج سـراج جوزجـا    

که به دلیل شکست در مقابل نزاریان بسیار غـافلگیر و وحشـت زده   -سفارت از سوی ینالتگین 
آمد و پیمانی ھرچند موقت بین طرفین بـه امضـا رسـید؛    » نه«برای برقراری صلح به -شده بود

چرا که اندک زمانی بعد ینالتگین از جوزجانی تقاضا نمود که نزد محتشم قھستان رفتـه و او را  
افتـاد  رای جنگی دوباره دعوت نماید که این بـار سـفیر مـذکور مخالفـت کـرده و بـه زنـدان        ب

ھــای مکــرر اھــالی شاھنشــاه در امــور داخلــی سیســتان  ). دخالــت۱۸۴-۱۸۵/ ۲(جوزجــانی، 
الدوله بھرامشاه نیز به ھمـین وضـوح صـورت گرفتـه باشـد. ایـن       توانسته قبل از مرگ یمینمی

بعد از مرگ وی بیشتر ھم شده بود. دخالت ھا چنان که گذشت، 
نکتۀ قابل توجھی اخیراً از یک نسخۀ خطی اسماعیلی در مورد حوادث دوران ینـالتگین بـه   
دست آمده که بنا بر شواھد موجود در آن، ینالتگین علاوه بر پیمان صـلحی کـه بـا نزاریـان بـه      

ای که بین یک داعی نـزاری  هامضا رسانده بود، به دعوت داعیان آنان نیز راغب شده و در مناظر
دربار صورت گرفت، بـه مـذھب   یفقھاوقائن،یقاضابوالمحاسن،یقاضپسربه نام محمود،

).۱۰۷-۱۳۴اسماعیلی درآمد (معزی، 
بـا امـا ندارد،وجودیلیاسماعمذھببهنینالتگیگرایشبهیااشارهچیھمنابعدراگر چه

ھـر چنـد بـه    -ان یلیاسـماع بـه کـه رسـد نظر نمیبهدیبعشد،اشارهآنبهکهیصلحیسابقه
اثـر بریلیاسماعمذھببهنیسلاطوملوكدنیگروگر،یدیسوباشد؛ ازمتمایل شده-ظاھر

کـه اسـت. چنـان  نبـوده یاسـابقه یبموردروزگار،نیاان فعال فرقه مذکور، دریداعغاتیتبل
 ـابهسوز) جھانبهن غوری (مشھوریحسنیعلاءالدسلطان / ۱وسـت (جوزجـانی،   یپفرقـه نی

اطاعـت اظھـار غورنیق نسبت به سلاط۵۷۳از مروز نیزینملوكکه). لازم به ذکر است۳۴۹
تـابع کـه ییلی در شـھرھا یاسـماع روانی ـپتعـداد ) و به گفتۀ ابن اثیر،۱/۳۵۸کردند (ھمو،یم

این تاریخ در منابع سـخنی  بعد از.)۹۷-۹۸/ ۲۱بود (ابن اثیر، شدهادیزبودند،یغورنیسلاط
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یابیم.  از اتفاقات یا رویدادھایی که اھالی شاھنشاه در آن دخیل بوده باشند نمی

لازم به ذکر است که مغولان سه نوبت سیستان را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند. نوبت 
فتـاد  ق اتفـاق ا ۶۱۹الدولـه بھرامشـاه بـن حـرب یعنـی در      اول بلافاصله بعـد از مـرگ یمـین   

-ق صورت گرفت که مصادف بود بـا حکومـت تـاج   ۶۳۰). نوبت دوم در ۲۸۲/ ۱(جوزجانی، 
الدین ینالتگین و به دنبال پناھنده شدن امیر قراجه و یغان سنقر کـه از امـرای خـوارزمی بودنـد     

). ۴۳۰۶/ ۵صورت گرفت و در نھایت منجر به قتل ینالتگین توسـط مغـولان شـد (میرخوانـد،     
الدین علی بـن مسـعود بـود    ق رخ داد و حاکم سیستان در این زمان شمس۶۵۱نوبت سوم در 

).۳۶۸(بھار، 
کنـد  چه حائز اھمیت است و در شناختن سرنوشت نھایی اھالی شاھنشاه به ما کمک مـی آن

این موضوع است که بعد از کشته شدن ینالتگین در زمان اردوکشـی دوم مغـولان بـه سیسـتان،     
نشـینی وی متفـق   د حاکم سیستان شد. منابع در ذکر تـاریخ بـه تخـت   مسعوبنالدین علیشمس

). بنـا  ۳۶۷؛ بھـار،  ۷۷اند (ملک شاه حسین، ق را ذکر کرده۶۳۳و ۶۳۰ھای القول نیستند و سال
ق به نزد خان بزرگ مغول (که در ایـن زمـان اوگتـای    ۶۳۶الدین در به نقل ھمین منابع، شمس

ق نمایندگان ۶۳۹تحادی به امضا رساند و سه سال بعد یعنی در قاآن بود) رفته و با وی پیمان ا
ق کـه  ۶۵۱). در ۳۶۷قاآن برای اجرای قوانین جدید مالیـاتی بـه سیسـتان وارد شـدند (بھـار،      
الـدین در آن ولایـت   سومین اردوکشی مغولان به سیسـتان صـورت گرفـت، ھمچنـان شـمس     

 ـ » نـه «کرد و از قضا برای سرکشی به حکومت می ود. فرمانـده مغـولان در ایـن یـورش     آمـده ب
شخصی به نام تکودر یا نکودر بود که از طرف کیتبوقا نویان بـرای سـرکوب قـلاع نـزاری بـه      

الـدین  ). به مناسبت پیمانی که چند سال پیش شمس۷۸منطقه اعزام شده بود (ملک شاه حسین، 
فرسـتاده شـدند و حـاکم    به عنـوان ایلـی بـه سیسـتان    » نه«با قاآن به امضاء رسانده بود، اھالی 

). ۳۶۸سیستان برای تجدید پیمان به خدمت امیر لشکر کیتبوقا نویان درآمد (بھار، 
با توجه به شواھد موجود، در این سال قلعۀ شاھنشاه خالی از سکنه بـوده اسـت. منـابع در    

نظور ق حاکم سیستان به م۶۳۶طور که گفته شد در کنند. ھماناین مورد کمک زیادی به ما می
ق نیـز قـوانین   ۶۳۹برقراری روابط حسنه نزد قاآن بزرگ رفته و اظھار تابعیت کرده بـود و در  

رسـد کـه نزاریـان    مالیاتی مغولی در سیستان ساری و جاری شده بود؛ لذا منطقی به نظـر نمـی  
شاھنشاه با وجود حضور مسلط مغولان در منطقه ھمچنان به حیات خود ادامه داده باشند. لازم 
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الدین با مغولان حامل معانی متفاوتی بـود. جـدا   ذکر است که برقراری رابطه از سوی شمسبه
قرار مغول که طی دو نوبت قبـل از حکومـت   از احساس خطر و ترس از رویارویی با لشکر بی

ھـای زیـادی نیـز بـه بـار آورده      الدین بر سیستان به این سرزمین حمله کرده و خسـارت شمس
-فراوان توسعه طلبی روزافزون نزاریان به ویژه اھالی شاھنشاه نیز خطر بالقوهبودند، به احتمال 

که چندین بار در مقابل نزاریان متحمـل  آمد؛ بخصوص آنای برای حاکمان سیستان به شمار می
ھای فاحشی نیز شده بودند. ظن غالب آن است که در زمان اردوکشی دوم مغـولان در  شکست

قلعه را به صلح یا جنگ رھا و به صاحبان جدیـد مغـولی آن واگـذار    ق نزاریان شاھنشاه، ۶۳۰
الدین حسـن نیـز چنـدین سـال     کرده باشند. لازم به ذکر است که امام نزاری الموت یعنی جلال

تر از این زمان، اولین نفر در میان سران قدرتمند داخل ایران بود که به نزد مغـولان نماینـده   قبل
ق یعنی زمـانی  ۶۵۴). علاوه بر آن در ۴۶۲بندگی کرده بود (جوینی، فرستاده و اظھار تسلیم و 

الدین، بزرگ قھستان، شخصاً گرفت، شمسھای نزاریان در ایران صورت میکه آخرین مقاومت
)؛ لـذا  ۴۱۵به حضور ھلاکو شتافت و برای خراب کردن قلاع قھستان داوطلـب شـد (جـوینی،    

طور کـه  ن از سوی نزاریان دور از ذھن نیست. ھمانفرض ابراز تسلیم و ارادت نسبت به مغولا
این اقدام چندین بار از سوی رھبران آنھا قبل و بعد از تاریخ مـذکور صـورت گرفتـه بـود. در     
نھایت چنان چه روایت مربوط بـه گـرایش ینـالتگین بـه نزاریـان و متحـد شـدن وی بـا فتنـه          

می مغولان علیه حاکم خـوارزمی سیسـتان   انگیزترین گروه حاکم در منطقه را بپذیریم، اقدام نظا
رسد. و قلع و قمع متحدان نزاری او چندان ھم غیر محتمل به نظر نمی

ن مباحــث نبایــد از نظــر دور داشــت، حضــور تکــودر از طــرف یــان ایــای کــه در پانکتــه
دانـیم مأموریـت ویـژۀ کیتبوقانویـان     باشد. چنان که مـی می» نه«ق در ۶۵۱کیتبوقانویان به سال 

). امـا بایـد خاطرنشـان کـرد کـه بـه       ۴۰۱سرکوب قلاع اسماعیلی در قھستان بوده است (ھمو، 
تواند ارتباط چندانی بـه  آن ھم در این سال نمی» نه«احتمال فراوان نزدیک شدن لشکر مغول به 

ای بـه  ق ھـیچ اشـاره  ۶۵۱قلعۀ شاھنشاه داشته باشد. چرا که منـابع موجـود در بیـان حـوادث     
نشاه نکرده و فقط صلح آسان و بی درد سر حاکم سیستان و تکودار را خاطرنشـان  نزاریان شاھ

بدون درگیری مطیع مغولان شـده و بـه عنـوان ایلـی بـه      » نه«اند و این که چگونه ساکنان کرده
). از طرف دیگر قلاع نزاری دیگری نیـز  ۷۸؛ ملک شاه حسین، ۳۶۸سیستان آورده شدند (بھار، 

مغولان باشند. ھمان طور که ھاجسن نیز بدین موضوع پرداخته و معتقد توانستند مطمح نظرمی
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ق یعنی قبل از حضور ھلاکو در ایران چند ۶۵۴تا ۶۵۱ھای نویان در فاصلۀ سالاست، کیتبوقا

ق مغـولان  ۶۵۱). شـاید بتـوان گفـت در    ۲۳۸جایی را در قھستان بدست آورده بود (ھاجسن، 
آن به عنوان یک پادگان نظامی برگزیده یشیالجت بکر و سوقیعل موقیشاھنشاه را به دلیقلعه

ن امـر بـوده   یز ھم ـین» نه«یو نیروھای خود را در آن مستقر نمودند و سبب حرکت آنھا به سو
ھای موجود در شاھنشـاه  است. لازم به ذکر است که برخی از پژوھشگران معاصر نیز کل خرابه

). این امر در اثبات فرضیۀ مطرح شده بسـیار بـه مـا    ۲۷۶دانند (ویلی،را دارای صبغۀ مغولی می
کند. کمک می

گیرینتیجه
نزاریان با انتخاب سرزمین قھستان به عنوان یکی از مراکز مھم نفوذ خود، نشان دادند که ھدفی 

کنند. گذشته از سابقۀ نفوذ داعیان در مناطق شرقی ایران که راه را برای بسیار بزرگ را دنبال می
کرد، ھمسایگی قھستان با سرزمین سیستان کـه  ترش آیین اسماعیلی در این مناطق ھموار میگس

رفت، موجب شد تا نزاریان ھای اصلی داعیان برای گسترش دعوت به شمار میزمانی از گزینه
ھای شرقی ایران به ویژه سیسـتان  تمام تلاش خود را برای ترویج آیین مد نظرشان در سرزمین

ھایی مستحکم نظیـر  . بدین منظور آنھا دست به تصرف، ساخت و یا خرید قلعهمصروف دارند
ھـا  ھا و معابر ورودی سیستان بـود. ایـن قلعـه   ھای مذکور در گذرگاهشاھنشاه زدند. غالب قلعه

توانست حکـام  گذشته از ایجاد فضایی حائل بین سیستان و مرکز قدرت نزاریان در قھستان، می
ھـای راھـداری و بازرگـانی    آمدھای بسـیاری نظیـر عـوارض و مالیـات    محلی سیستان را از در

شود، اکثر قریب به اتفاق آنھا ھا استنباط میچه از بررسی موقعیت مکانی قلعهمحروم کند. چنان
ھا ھا و معابر اصلی تجاری شرق ایران قرار دارند. نزاریان با نا امن کردن این جادهدر کنار جاده

اقتصادی شدیدی را به سیستان وارد آورنـد و از طرفـی بـا دادن امتیـازات     توانستند ضربات می
ھا، از عایدات سرشار آن به سـود خـود بھـره بـرداری     ویژه به بازرگانان و تغییر مسیر این جاده

نمایند. 
محتشمان محلی قھستان به ھمین قانع نبودند. دخالت در عزل و نصـب حکـام سیسـتان از    

ھا بود. شاید بتوان گفت نقش اھالی شاھنشاه در مـورد اخیـر   ن این قلعهھای ساکنادیگر فعالیت
بار تلاش کرده بودند تا بـا  از سایر مراکز نزاری پررنگ تر بوده است. اھالی قلعۀ مذکور چندین
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ایجاد تنش در میان خاندان حاکم سیستان جو منطقه را به سود خود دگرگـون سـازند. یکـی از    
ھا راه ار حکام منطقه بر آنھا بوده است. از طرف دیگر، این تنش آفرینیاین دلایل، کاستن از فش

طـور کـه داعیـان    کرد؛ ھمـان را برای توسعه طلبی و گسترش آیین نزاری در سیستان ھموار می
فاطمی در اوایل قرن چھارم ھجری موفق به نفوذ در خاندان سامانی در فرارود شده بودند. امـا  

طور دیگری رقم خـورد؛ ورود مغـولان بـه سیسـتان و از بـین بـردن       سرانجام نزاریان شاھنشاه
حاکم خوارزمی آن ولایت و سرانجام اتحاد حاکمان بعدی منطقه با مغولان و قبول تابعیت خان 
مرکزی مغول از سوی آنان، موقعیت نزاریان را در منطقه متزلزل ساخت و قلعه به نفـع مغـولان   

مصادره گشت.
شاھنشاه به ھدف اصلی محتشمان قھستان کـه ھمانـا گسـترش آیـین     توان گفت نزاریانمی

نزاری در سیستان بود نائل نشدند ولی در تحقق اھداف کوتاه مدت رھبران خود که محافظـت  
از مرزھای قھستان و جلوگیری از نفوذ مھاجمان سیستانی به مرکز قدرت نزاریـان بـود، موفـق    

زودگذر بود. مغولان کـه چنـد سـال بعـد بـه حیـات       ھا کوتاه وعمل کردند. دامنۀ این موفقیت
نزاریان در سراسر ایران پایان دادند، عامل اصلی این حضور گذرا بودند.
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